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   تو ي برايشعر

   ميگو ي تو مي شعر را برانيا
  نهء تابستان ش غروب تكي در
  ه شوم آغاز رني اي هامهي ندر
   اني پاي غم بني كهنه گور ادر
  
  
  ستي ترانه لالائني آخرنيا

   گاهوارهء خواب تو ي پادر
   ادي فرني اي كه بانگ وحشباشد

   در آسمان شباب تو چديپ
  
  

   من سرگردان هءي سابگذار
   تو، دور و جدا باشدهءي سااز

   كه گر باشد مي به هم رسيروز
   خدا باشدرينه غ  ما،ني بكس
  
  
  كي تاري داده ام به درهي تكنم
   فشرده ز دردم رايشانيپ
   در بازني بر ادي از امميسا يم

   نازك و سردم رايها انگشت
  
  ديخند ي داغ ننگ خورده كه مآن
   بودممن ، هدهي بي طعنه هابر

   خود باشم يكه بانگ هست: گفتم
   بودم"زن" و درد كه غي دراما
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   تو چون لغزدگناه ي بچشمان
   آغازيكتاب درهم ب ني ابر
  ها را  دار زمانشهي رانيعص
   شگفته در دل هر آوازينيب
  
  
   ستاره ها همه خاموشندنجايا
  انندي فرشته ها همه گرنجايا
   مي گل مري شكوفه هانجايا
  ابانندي ز خار بقدرتر يب
  
  
  ي نشسته بر سر هر راهنجايا
  ياكاري دروغ و ننگ و رويد
  نميب ي نمرهي آسمان تدر
  يداري صبح روشن ب زينور
  
  

  زي تا دوباره شود لبربگذار
  ها  من ز دانهء شبنمچشمان

   ز خود كه پرده در اندازمرفتم
   هامي چهرپاك حضرت مراز
  
  

   ي ام ز ساحل خوشنامبگسسته
   ام ستارهء طوفانستنهي سدر

   شعلهء خشم  منپروازگاه
   زندانست رهءي تيفضا دردا،
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  كي تاري داده ام بدرهي تكمن
   فشرده ز دردم رايشانيپ
   در بازني بر ادي از امميسا يم

   نازك و سردم رايها انگشت
  
  
   گروه زاهد ظاهر سازني ابا

   جدال نه آسانست ني كه ادانم
   نميري من وتو ، طفلك ششهر
  طانستي كاشانه شستيريد
  
  
   رسد كه چشم تو با حسرتيروز
   ترانهء دردآلودني بر الغزد
   ميها  مرا درون سخنيجوئ
   بخود كه مادر من او بوديگوئ
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  پوچ

   تو در قاب اندوهدگانيد
   و خاموش سرد
   بودندخفته
   از تو ناگفته ها رازودتر

   زبان نگه گفته بودمبا
  
   من و هرچه در من نهان بود از
  يديرم يم
  يديره يم
   راهني در اي آمد كه روزادمي

   شي خوي مرا در پبايناشك
  يديكش يم
  يديشك يم

   بارنيآخر
   بارنيآخر
   داري لحظهء تلخ دنيآخر
   جهان رادمي به سر پوچ دسر
   كردم ش و من گودي نالباد

   خزان رايها  خش برگخش
  
   ي خواندباز
  ي راندباز
   ي بر تخت عاجم نشاندباز
   ي در كام موجم كشاندباز

   شومي غماني در پرنگرچه
   تويستي در دلم زها سال
  ز عشق  ندانستم اهرگز آه،
   تويستيچ
   تويستيك
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   ريد

  
  سته دي چشم روز خسته خزدر
  ي خوابرهءي گنگ و تيايرؤ

   راه ني از ادي دوباره بااكنون
   ي خانه شتابي به سوتنها
  
  
   نساني تو ، ااهي سهي ساتا
   در كنار تو باشد وستهيپ

  جا  گمان مبر كه در آنهرگز
   به انتظار تو باشديچشم

  
  

   يگور خانهء تو چو بنشسته
   از غبار درختانير ابرد

  روزي بسر نهاده چو ديتاج
   نقره باراني تارهااز
  
  
   كي ساكت و تاري گوشه هااز

   تي در گشوده گشت به روچون
   سلام خامش و مرموز صدها

  تيسوه  خسته بكشند ي مپر
  
  
   دل ظلمتتپدي كه ميگوئ
   ني آن اطاق كوچك غمگدر

   ياهي چو مار سخزد ي مشب
   ني نازك رنگيا پرده هبر
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   واري دنهي سي به روساعت

  ي ،ز نوائي ز ضربه ايخال
  ي از سكوت و خموشي جرمدر

   ي ز فضائي تكه ازي نخود
  
  
   ري كهنه ، تصاويها  قابدر
  ي مضحك فاني چهره هانيا
  ها  از گذشت زمانرنگيب

  ي كه بوده اند  زمانديشا
  
  
  ي همچو چشم بزرگنهيآئ
   نشسته گرم تماشاكسوي
   نگاهشي هاشهي شيرو بر

   شب راي روح عاصبنشانده
  
  
  يري ، خسته چون پرندهء پتو
   بستري به گرميكني مرو
   بسته لرزان ي پلك هابا

   دفترنهءي به سينه ي مسر
  
  
  ي در كنار تو گوئنديگر

   مردگان گذشتهارواح
   تختني كه خفته اند بر اآنها
   از تو در زمان گذشتهشيپ
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  وش  آنها هزار جنبش خامز
  تاب ي آنها هزار نالهء بز

   زاني گريها  حبابهمچون
   چهرهء فشردهء مرداببر
  
  
   گشته كاج كهنسال زيلبر
  ار شوم كلاغان قار ق از

   پنجره ها بازي به رورقصد
   معطر بارانشميابر
  
  

   استغي كه دريكن ي ماحساس
   يزي درد خود اگر بستبا
   آن شكوفهء غم رايبوئ يم
  يسيو بني شعر تازه اتا
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  اي رؤبلور

  كدگري ي داده نرم به بازوهي تكما
   روحمان طراوت مهتاب عشق بوددر

   ز بار و برگ ني چو شاخهء سنگمانيسرها
   ، بر آستانه محراب عشق بودخامش

  
  
   كنار تويدي همچو موج ابر سپمن
  دي سپمي نشسته گل مرميسوي گبر
   ز مژگان نازكمديچك ي لحظه مهر
  ديبنم سپ تو شيها  برگ دستبر
  
  
   فرشتگان خدا در كنار مايگوئ
  زدند ي كوچكشان چنگ مي دستهابا
   عطر عود و نالهء اسپند و ابر دوددر

  زدند ي خود رنگ مي راز پاكمحراب
  
  
   بلند تو در نور شمع هايشانيپ

   ي روشنياي و رام بود چو درآرام
   نقره نشانش نشسته بودي ساقهابا
  ي روشنياي تو رويها  پلكري زدر
  
  
   سرودي تو بودم كه مي تشنهء صدامن
   گوشم آن كلام خوش دلنواز رادر

   كنندي كودكان كه رفته ز خود گوش مچون
   راز رازي كهنهء لبري هاافسانه
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   در آسمان نگاهت گشوده شدآنگه
   رنگ رنگي بلور قوس و قزح هابال
  دي تپي قلب روشن محراب منهي سدر
  گ شعله ور در آتش آن لحظهء درنمن
  
  

   صبحمي و همچون نس»يآر« خموش گفتم
   توي به سودمي قرار وزي و بلرزان
   هنوز همدمي و دي بودچي تو هاما
   توي به جز آرزوستي نچي هنهي سدر
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  ظلمت

   ز من؟تيسزي گرچه
   به راه؟ تي شتابچه
   بردني چه خواهبه
   پناه؟كي همه تارني اي شبدر
  
  

   ! پلهء آن غرفه عاجنيمرمر
  ه ز ما بس دور است كغاي دريا

  ابي ها را درلحظه
   فردا كورستچشم

  
  
  اني در آن پاستي چراغنه
  انستي چه از دور نماهر
  ي آن نقطهء نورانديشا

  ابانستي گرگان بچشم
  
  
   فرومانده به جاميم

  ؟ي به سجاده نهادن تا كسر
   نهاننجاستي ا دراو
  ي درخشد در ميم
  
  
  ميزي به هم آوگر
  ون موج، چ  دو سرگشته تنهاما
  دي رسمي خواه،ي جوئي كه تو مي پناهبه

   !وجا ي آن لحظه جادوئاندر
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  رهگ

  آمد ي اگر ز راه نمفردا
  ماندم ي تا ابد كنار تو ممن
   تا ابد ترانهء عشقم رامن
  خواندم ي آفتاب عشق تو مدر
  
  
   اتاق توي هاشهي پشت شدر
   داشتياهي شب نگاه سرد سآن

   تو در ظلمتدگاني ددالان
   داشتيبه عمق روح تو راه يگوئ
  
  
  نهي بود در مه آئدهيلغز
   آهنگي ما شكسته و بريتصو
   تو رنگ ساقهء گندم بوديمو

   رنگيري و قدهي، خم  منيموها
  
  
   سوختي من منهءي درون سيراز
  دي خواستم كه با تو سخن گويم
   از گره كوته بودمي صدااما
   !ديرو ي نمچي بوته هه،ي سادر
  
  

  هء من پر زد نگاه خستزآنجا
  دي من چرخكري گرد پآشفته

   رنگي چارچوب قاب طلائدر
  دي بر غم من خند)) حيمس((  چشم
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   اتاق درهم و مغشوش استدميد
   من كتاب تو افتادهي پادر

   من آن جايسوي گي هاسنجاق
   تختخواب تو افتادهي روبر
  
  
   هاي ماهي خانهء بلوراز
  ديآ ي آب نمي صداگريد

   توري پ چه بود گربهءفكر
  آمد يده خواب نميده  را بكو
  
  
  شانمي دگر نگاه پربار

   توي لال و خسته به سوبرگشت
  دي خواستم كه با تو سخن گويم
   توي خموش ماند به رواما
  
  

   اشكدي ستارگان سپآنگه
   زدند در شب مژگانمسوسو

  ي تو چون ابري كه دست هادميد
  رانمي صورت حي به سوآمد
  
  
  تي ها كه بال گرم نفسدميد

   شد به گردن سرد مندهيسائ
  ديچي پي گمشده امي نسيگوئ
   درد مني وحشي بوته هادر
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  ختي ري من منهءي درون سيدست
  ي سكوت و دانهء خاموشسرب
   كشاكش دردآلودني خسته زمن
  ي شهر فراموشي به سورفتم
  
  

   اندوه فردا راادي ز بردم
   بودي سفر فسانهء تلخگفتم
  ترد گسمي زندگي به روناگه
   عطرآلودي لحظهء طلائآن
  
  
  دمي شب من از لبان تو نوشآن

   راعتي شاد طبيآوازها
  ي شب به كام عشق من افشاندآن
   راتي آن بوسه قطرهء ابدز
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  بازگشت

   خط جاده پايان يافتعاقبت
   رسيدم ز ره غبارآلودمن

   تاختي پيشتر زمن منگهم
   بودي لبانم سلام گرمبر
  
  

  هر جوشان درون كورهء ظشهر
   سوخت در تب خورشيدي مكوچه

   سنگفرش خموشي من رويپا
   لرزيدي رفت و سخت مي مپيش

  
  

   بودندي ها رنگ ديگرخانه
   تيره و دلگيرگردآلوده،

   ها در ميان چادر هاچهره
   در زنجيري ارواح پاهمچو

  
  
   كوري خشكيده، همچو چشميجو
   از آب و از نشانهء اويخال
   آوازه خوان ز راه گذشتيمرد

   من پر شد از ترانهء اوگوش
  
  

   مسجد پيري آشناگنبد
   ماندي شكسته را مي هاكاسه
   بر فراز گلدستهيمومن

   خواندي حزين اذان مي نوائبا
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   سگهاي دويدند از پيم
   پا برهنه ، سنگ به دستكودكان

   خنديدي از پشت معجريزن
   را بستي ناگه دريچه اباد
  
   هاي دهان سياه هشتاز
   آمدير م نمناك گويبو
   رفتي عصازنان مي كورمر

   آمدي ز دور ميآشنائ
  
   آنجا گشوده گشت خموشيدر

   مرا بخود خواندنديدستهائ
   از ابر چشمها باريدياشك

   مرا ز خود راندنديدستهائ
  
   ديوار باز پيچك پيريرو

   لرزاني زد چو چشمه اي مموج
   انبوهشي تن برگهابر

   و غبار زماني پيريسبز
  

  :كنان پرسيد  جستجو نگهم
  »  كدامين مكان نشانهء اوست؟در«

   ديدم اتاق كوچك منليك
   از بانگ كودكانهء اوستيخال
  
  نهي دل خاك سرد آئاز

   پيكرش چو گل روئيدناگهان
  شي زد ديدگان مخملي مموج
  ! ديدي در وهم هم مرا مآه،
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   دادم به سينهء ديوارتكيه
  » ؟ي كامياين توئ«: آهسته گفتم
   آن گذشتهء تلخ ديدم كزليك
  ي نمانده جز نامي باقهيچ
  

   خط جاده پايان يافتعاقبت
   رسيدم ز ره غبارآلودمن

   بر چشمه ره نبرد و دريغتشنه
   من گور آرزويم بودشهر
  

  تهران- 1336 شهريور 25



  

  18                                                                                                                                        1336  - فروغ فرخ زاد  -  عصيان

com.Asheghoone.www  

  دور يراه از

  
   ديار تو و در كف توي ام سوديده

  ي نه نشاني تو ديگر نه پياماز
  يميد به ره پرتو مهتاب انه
  ي از راز نهاني به دل سايه انه
  
  

   تف كرده و بر خويش نديدهدشت
   نم بوسه ء باران بهاراننم

   گم شده در دامن ظلمتي اجاده
   سواراني از ضربهء پاهايخال
  
  
   ، مگر آندمي به كس مهر نبندتو
   ز خود رفته، در آغوش تو باشدكه

  يي چون حلقهء بازو بگشاليك
   باشد دانم كه فراموش تونيك
  
  

   آنكس كه ترا برق نگاهشكيست
   ؟ي كشد سوخته لب در خم راهيم
   خامشي در آن خلوت جادوئيا

  ي افروخته فانوس گناهدستش
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   كه چو آتشي به من دل نسپردتو
   را ز عطش سوخته بودمپيكرت

   زهرهيائي كه در مكتب رومن
   آموخته بودمي افسونگررسم
  
   تو چون ساحل آغوش گشادمبر
   دلم بود كه دلدار تو باشمدر
  » بر من كه ندانستم از اوليوا«
  » آيد كه دل آزار تو باشميروز«
  
  

   از اين از تو دگر هيچ نخواهمبعد
  ي نه نشان،ي نه پيام،ي درودنه
   خود گيرم و ره بر تو گشايمره

  ي تو نه آن،ي ديگر تو نه آنزآنكه
  

   مونيخ- 1957 ژانويه 8
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  رهگذر

  
  همان ناخوانده، مييك

   هر درگاه رانده، سخت واماندهز

   شب از راه، تن خسته، غبارآلودمهي نرسيده

  ي سينهء رنگين كوسن هائي سر برونهاده

   پيشي من در سالهاكه

  

  

   نرم ابريشمي دوختم با تارهاي شب تا سحر مهمه

   بر آنها در خيال خويشي نقش رويائهزاران

   داغ و سنگينميها افتاد بر هم پلك ي خاموش موچون

   شيرينمي روئيد در مرداب روياهاي سبز ميگياه

   خاستي غبار نور برمي دشت آسمان گوئز

  نمي مشكي آويخت بر گيسوي خورشيد مگل

   لغزاند ي  را نرم مي ، حلقه اي گرم دستمينس

   انگشت سيمينمدر
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  دي بوسي مرا با شوق مي سوزنده لبهايلب

   خاموشنهءي سين سر برو آرام، با منهادي مي مردو

  نمي رنگي هاكوسن

  

   مهمان ناخواندهكنون

   هر درگاه رانده، سخت واماندهز

   فشارد ديدگان گرم خوابش راي آنها مبر

   زهر عتابش راي من بايد بخود هموار سازم تلخآه،

  كه آيا هيچ:  خواندي باده مي مست از جامهاو

   هستي شيرينت شرابي در ميخانه لبهاباز

  

   خستهي رهرويرا بيا

   دل اين كلبهء خاموش عطرآگين زيبادر

  ! هست؟ي خوابيجا

  

   رم– 1956 اوت 23
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  جنون

  
   گمراه من چه خواهد كرددل
   رسد از راه؟ي كه مي بهاربا
   گيردي كه رنگ مي نيازايِ

   خشك و سياهي تن شاخه هادر
  
  
   گمراه من چه خواهد كرد؟دل
   تراود از آني كه مي نسيمبا
  يق كبوتر وحش عشيبو

   سرگرداني عطرهانفس
  
  
   سوزدي من از ترانه ملب

   سوزدي ام عاشقانه مسينه
   شكافد از هيجاني مپوستم
   سوزدي از جوانه مپيكرم

  
  
   زنم در خويشي زمان موج مهر
   دوري روم به جائي روم، ميم

   گر گرفتهء خورشيدبوتهء
   راهم نشسته در تب نورسر
  
   ز شرم شكوفه لبريزممن
   بهار سپيد؟ي من كيست ، اريا
   نبوسد در اين بهار مراگر
   بهار سپيدي من نيست، ايار
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   تاب شبنم آلودهي بدشت
   خواند؟ي را بخويش مي كسچه

   خموش، خموشي ها، لحظه اسبزه
  ! داندي يار منست مآنكه
  
  

   دود ز خويش بروني مآسمان
   گنجدي او در جهان نمديگر
  »يآب «نهمهي كه اي گوئآه،
   گنجدي دل آسمان نمدر
  
  
   بهار او ز ياد خواهد برددر

   و ظلمت زمستان رايسرد
   گيسوانم بازي نهد رويم

   سوزان راي گلپونه هاتاج
  
  
   بهار افسونگري بهار، ايا

   سراپا خيال او شده اممن
   جنون تو رفته ام از خويشدر

   و فرياد و آرزو شده امشعر
  
  ي خزم همچو مار تبداريم
  يس تازهء سرد خي علفهابر
   با اين خروش و اين طغيانآه
   گمراه من چه خواهد كرد؟دل
  

  تهران-1336 اسفند
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  بعدها

  
  : فرا خواهد رسيد ي من روزمرگ
   روشن از امواج نوري بهاردر
   غبارآلود و دوري زمستاندر
   از فرياد و شوري خالي خزانيا
  

  : فرا خواهد رسيدي من روزمرگ
  روزها ني تلخ و شيرني از ايروز
   همچو روزان دگري پوچروز
   زامروزها، ديروزهاي سايه
  

   تاري همچو دالانهاديدگانم
   سردي همچو مرمرهامي هاگونه

   مرا خواهد ربودي خوابناگهان
   خواهم شد از فرياد دردي تهمن
  
   دفترمي خزند آرام رويم

   فارغ از افسون شعردستهايم
   آرم كه در دستان مني مياد

   زد خون شعري شعله ميروزگار
  

   خواند مرا هر دم به خويشي مخاك
   رسند از ره كه در خاكم نهنديم
   شايد عاشقانم نيمه شبآه
   گور غمناكم نهندي بروگل
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   روندي مكسوي من ناگه به بعد
   مني تيرهء دنياي هاپرده

   خزندي مي ناشناسيچشمها
   مني كاغذها و دفترهايرو
  
   نهدي اتاق كوچكم پا مدر
  ين، با ياد من بيگانه ا مبعد
  ي ماند بجاي منهي بر آئدر

  ي شانه ا،ي نقش دست،يتارموئ
  
   مانم ز خويشي و مشي رهم از خويم
   شودي چه بر جا مانده ويران مهر
  ي من چون بادبان قايقروح
   شودي افقها دور و پيدا مدر
  
   شكيبي هم بي شتابند از پيم

   و هفته ها و ماه هاروزها
  يظار نامه ا تو در انتچشم
   ماند بچشم راههاي مخيره

  
   ديگر پيكر سرد مراليك

  ! فشارد خاك دامنگير خاكيم
   قلب توي تو، دور از ضربه هايب

   پوسد آنجا زير خاكي من مقلب
  

   نام مرا باران و بادبعدها
   شويند از رخسار سنگي منرم
   ماند به راهي من گمنام مگور
   نام و ننگي از افسانه هافارغ



  

  26                                                                                                                                        1336  - فروغ فرخ زاد  -  عصيان

com.Asheghoone.www  

  

  يدگزن

  
   منم كه هنوزي زندگي اآه
   از تو لبريزمي همه پوچبا
   به فكرم كه رشته پاره كنمنه
   بر آنم كه از تو بگريزمنه
  
  

   مني ذرات جسم خاكهمه
   شعر گرم، در سوزندي تو، ااز

   صاف را ماننديآسمانها
   لبالب ز بادهء روزندكه
  
  
   خواندي هزاران جوانه مبا

   نسترن سرود ترابوتهء
   وزد در باغي كه ميسيم نهر
   رساند به او درود ترايم
  
  
   ترا در تو جستجو كردممن
  يياي روي در آن خوابهانه
  دمي دو دست تو سخت كاودر
  ي شدم، پر شدم، ز زيبائپر
  
   سياهي شدم از ترانه هاپر
  دي سپي شدم از ترانه هاپر
  ازي ني هزاران شراره هااز
  دي امي هزاران جرقه هااز
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  روزها كه من با خشم از آن فيح
   نظر كردمي تو چون دشمنبه

   ترابي پنداشتم فرپوچ
   تو ماندم، ترا هدر كردمز
  
  

   و مني از آن كه تو بجائغافل
   روان كه در گذرمي آبهمچو
   در غبار شوم زوالگمشده

   سپرمي تاريك مرگ مره
  
  
   امنهي من آي زندگي اآه،
   تو چشمم پر از نگاه شوداز

  بنگرد در من گر مرگ من ورنه
   ام سياه شودنهي آئيرو
  

   عاشق ستارهء صبحعاشقم،
   سرگرداني ابرهاعاشق
  ي باراني روزهاعاشق
   هر چه نام تست بر آنعاشق

  
   مكم با وجود تشنهء خويشيم

   تراي سوزان لحظه هاخون
  رمي گي از تو كام مآنچنان

  ! تراي بخشم آورم خداتا
  

   تهران- 1337 بهار
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  )يبندگ (انيعص

  
    مرموز ي از  پرسشي لبانم  سايه ارب

    سوز ي آرام  و هستي  دلم  درديست بدر
   را ي  اين  روح   عاصي  سرگردانراز
    تو  خواهم  در  ميان  بگذاردن، امروزبا
  
   رانيم، اما ي چه  از درگاه خود مگر
   ي من  اينجا  بنده،  تو آنجا، خدا باشتا

   نيست ي  تيرهء من،  سرگذشتسرگذشت
  ي سرآغاز  و سرانجامش جدا باشكز
  

   جنبند ي شب  گهواره ها  آرام منيمه
   خبر از  كوچ دردآلود انسانها يب

    لرزان ي  مرا  چون  زورقي  مرموزدست
   كشد پاروزنان  در  كام  طوفانها يم
  

   در نگاهم سخت بيگانه ي هايچهره
    بر فرازش  اشك  اختر ها ي هايخانه

  رق  حلقهء زنجير  وحشت  زندان  و ب
  !  ز لطف ايزد  يكتا يداستانهاي

  
   گور ي سرد  زمين و لكه هاسينهء

  ي  سايهء تاريك  بدرودي  هر  سلام
   دور ي  و در آسماني خاليدستهاي

  ي  خورشيد بيمار تب آلوديزرد
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    گنگ ي سرانجام  و تلاشي بيجستجوي
    به  ره  خسته ي   و پايي ظلماني جاده ي
    طور ي  بر  قله هاينشان   آتش  نه 

    اين  در  بسته ي  از  وراي  نه جواب
  
   برد در  تو ؟يآيا  ناله ام ره م ... آه
    را ي  بر  سنگ  جام خود پرستي  زنتا

  ي ،  با  من خاكييك زمان  با من  نشين
   را ي درد  هستياز  لب  شعرم  بنوش

  
    امروزي  در  خويش  افسردم  ولسالها
   كشم  تا  خرمنت  سوزم ي سان سر مهشعل
   شكيبم را ي  خروش بي خمش سازيا
    ديگر  بياموزم ي  ترا  من  شيوه ايا
  

   رانيم،  اما ي  از  درگاه خود مدانم
  ي من  اينجا  بنده،  تو آنجا،  خدا باشتا

   نيست ي تيرهء من،  سرگذشتسرگذشت
  ي سر آغاز و سرانجامش  جدا  باشكز
  

   زاده  يك  شام  لذتباز  من؟  چيستم
   پيش ميراند در اين راهم يناشناس
   پيچيد ي  بر پيكري  پيكريروزگار

   آنكه خود خواهمي  به  دنيا آمدم، بمن
  
   ، تا  با  دوچشم  باز ي رهايم كرده ايك

    خويش ي ، خود  از براي برگزينم   قالب
   دهم  بر  هر   كه خواهم نام مادر را تا

   خويش ي  نهم  در راه  پاي  به  آزادخود



  

  30                                                                                                                                        1336  - فروغ فرخ زاد  -  عصيان

com.Asheghoone.www  

  
    به دنيا  آمدم تا  در  جهان  تو   من

    پيوند  سوزان  دو تن  باشم حاصل
    آشنا  بوديم  ما با هم ؟ي از آن  كپيش
  باشم » من«  آن كه  ي  به  دنيا  آمدم  بمن
  

    ريخت ي  رفتند  و  در چشم  سياهروزها
    تو ي  كور  ديرپاي  شبهاظلمت
   ي  لالاييفتند  و آن  آوا  رروزها
    تو ي  و پر  شد  گوشهايم   از صدامرد
  

    رنگين بال ي  همچون  پرستوهايكودك
    دگر  پر زد ي   آسمان هاي بسورو

   انديشه  در مغزم  بخود  جنبيد نطفه
    خبر انگشت  بر در زد ي  بي ميهمان

  
    وهم  انگيز ي دويدم  در  بيابان هايم
  نار  چشمه ها  سرمست  نشستم در  كيم
    راز  را   اما ي شكستم   شاخه هايم

   رست ي مياز  تن  اين  بوته هر دم  شاخه ا
  
   رفت ي  من تا  دور دست  دشت ها مراه
    خويش ي  شناور در شط  انديشه هامن
   خزيدم  در دل   امواج  سرگردان يم
   خويش ي گسستم بند  ظلمت را  ز پايم
  

  د  آرام  پرسيدم   ز خوي روزعاقبت
   يابم ؟ي من؟  از  كجا   آغاز مچيستم

    هستم ي سرا پا  نور  گرم  زندگگر
   تابم ي  كدامين  آسمان  راز ماز
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   انديشم   اينسان  روز  و شب  خاموش ؟ي  چه  ماز

    انديشه را  در  من  كه  افشانده است ؟دانه
    مغرور ي در دست  من  و  من چنگچنگ

    اين  چنگ  بنشانده است ؟ينم  كس به  دامايا
  
    دگر  بودم ي  نبودم  يا  به  دنياگر
   بود ؟ي آيا  قدرت   انديشه ام مباز
   توانستم  كه  ره  يابم ي  آيا  مباز
    رازآلود ؟ي  اين  دنياي  معماهادر
  

    آن   پاسخ  مرموز ي ترسان در  پترس
   تاريك و پيچاپيچ ي نهادم  در  رهسر

    بر آن  پايان  و  دانستم يفكند  اسايه
   تا  سر  هيچ هستم، هيچ  هستم ،  هيچيپا
  

  و در دستت » پايان«  بر آن  ي  افكندسايه
    بود  و آن سويش  به گردنها يريسمان

    خلق را  در كوره راه  عمر ي كشيديم
   خيره  در تصوير  آن دنيا چشمهاشان

  
   ي خواندي  خلق را  در راه  و مي كشيديم

    دوزخ  نصيب كفر گويان باد آتش
    كه  شيطان  را به جايم  بر گزيند  او هر

   آتش  دوزخ   به  جانش   سخت  سوزان باد 
  

    از  خويش ي  ديدم  تهيآينه ا   را خويش
   در آن  افتد  به  دست تو ي  زمان  نقشهر
     نقش  قدرتت، گه  نقش بيدادتگاه
    نقش  ديدگان  خودپرست توگاه
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    در ميان  گله  سرگردان يگوسپند

  !  چوپانست  ره  بر  گرگ  بگشوده آنكه
  ي چوپانست   خود سرمست   از اين  بازآنكه

   آرام  آسوده ي  زده  در گوشه  ايم
  
  ي خواندي   خلق  را  در راه  و مي كشيديم
    دوزخ  نصيب  كفرگويان  باد آتش«
  او   كه   شيطان را به  جايم  برگزيند، هر

  ».  دوزخ به  جانش  سخت  سوزان  باد آتش
  

    خود تو  اين  شيطان  ملعون  را يآفريد
  ي  ما راندي  او را  سوي  كردعاصيش

    شعلهي كز يكي اين تو بود،ي تو بوداين
   ي در  راه  بنشاند،ي   اينسان  ساختيديو
  

   كه  تا دنيا   به جا باشد ي  دادمهلتش
    افروزد  سرانگشتان شومش  آتشبا
     خاموش ي شود   در  بستري  وحشيلذت

    كز  عطش  سوزد ي  گردد  بر  لبانبوسه
  
   رحمانه   بخشيديش ي چه زيبا  بود بهر

   شد ي شد، فرياد  شد،  عشق  و  جوانشعر
    دشت ها  پاشيد ي  گل ها   شد  به روعطر
    شد ي دنيا   شد  فريب زندگانرنگ
  

    شد بر دامن  مواج  رقاصانموج
   شد  درون  خم  به  جوش  آمد ي  مآتش
   خواران   خروش  افكند ي چنان  در  جان مآن
    ز هر ويرانه  بانگ  نوش نوش آمد تا
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    به خود  پيچيد ي  شد  در پنجه چنگنغمه
    سيمگون  افتاد ي  شد   بر سينه هالرزه
  كرد شد   دندان   مه رويان  نمايان  خنده
   شد  به  جام واژگون   افتاد ي ساقعكس

  
  ي  ظلماني  آوازش  در  اين شب هاسحر
    گم كرده   راهان  در بيابان  شد يهاد
    پايش در دل   محراب ها رقصيد بانگ
   چشمانش   چراغ رهنورردان   شد برق
  
   رحمانه  بخشيديش ي چه  زيبا  بود بهر
  ي ره زيبا پرستانش  رها  كرددر
    خشم  و قهر خويش يه  از  فرياد ها گآن

  ي  ما  را پر صدا كردي ميناگنبد
  

  ي ما  لبريز  از آن  تصوير افسونچشم
     افتاده  در راه سجود  تو ي ما به پا

    خون گيرد  دمادم   در نظرهامانرنگ
  تو» ثمود«  تيرهء  قوم  سرگذشت

  
     تا  بر آنها  چيره شد  آنگاه ي نشستخود
  ي  خشك  كرديشان  ز  طوفاني  گياهچون
   خشم  تو  بر  قوم  لوط آمد تندباد

  ي  با برق سوزاني سوختسوختيشان،
  
    درد آلود ي از  اين  باز،ي  از اين بازيوا
   ؟ ي سازي  چه ما را   اين چنين   بازيچه  ماز

   چرخيم ي  تسبيح   و در دست  تو  مرشتهء
  ي تازي و  بيهوده مي چرخاني  مگرم
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    افتاد ي  ما تا در دو چشم  زندگشمچ
  ، اين  لفظ  مبهم، آشنا گشتيم »خطا  «با
   او به خود جنبيد ،ي خطا را آفريدتو

     بر ما، عاقبت  نفس  خطا  گشتيمتاخت
  
    و  لطف   تو با  ما  بود ي تو  با  ما  بودگر

   بود ؟ي و راهي شيطان  را به  ما  مهرهيچ
   ي  كردهء  عاص در  اين روح   طغيانهيچ
    بود ؟ي  پايي  بود  يا  آواي  نشانزو
  
    در گود ي كشي  مياپي  من  و ما  را  پتو
  ي   اين چنين  باشي تواني  مي بگويتا
    من  و ما  جلوه  گاه قدرتت باشيم تا
   ي  سر ما  پتك  سرد  آهنين باشبر
  

     اين  شيطان  از  درگاهها  رانده ؟چيست
    ما  ميهمان  مانده    خامشي سرادر
  ي اثير  پيكر   سوزنده اش  دستبر

     دنيا  را بيافشانده ي  لذت هاعطر
  

     باشد ؟ي خواستي  او، جز  آن چه   تو  مچيست
  ي  تيره  بيناي،ي تيره  جان،ي  روحتيره
    لبخند ي  بي  بر آن لب هاي  لبخندتيره
  ي خدايا،  تيره  پايان،ي  آغازتيره
  

    تلخست ؟ي مايهء  اين هست ي او كميل
   ؟ ي  از  او  در كار پرسيدي  او  را  كيرأ
     تا  بخود  باشد ي  رهايش  كرده  بودگر

  ي ديدي  نمي   از او  در جهان   نقشهرگز
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    بسا   شب ها   كه در  خواب  من آمد  او يا

    اشك  و خون  بودند ي  چشمه هاچشمهايش
  كه  بر لبهاش  ديدم  ي ناليدند و مي  مسخت
    از  رنگ و فسون  بودند ي هايش  خالناله
  

     زين نام  ننگ  آلودهء رسوا شرمگين
   جست  تا از  خود رها  گرددي  مي يگوشه

    بود  و  او  گريان ي   رنگ  پليدپيكرش
   خواست   تا  از  خود  جدا  گرددي  ميقدرت
  
   كردي  بسا  شب ها  كه  با  من  گفتگو ميا

  :  هنوز از ناله  لبريز  است ين  گوي مگوش
   دردآلود ي   بر اين  هست،يتف  بر اين  هست : شيطان

    كه  اينسان  نفرت انگيزست ي  بر اين  هستتف
  

    من  او،  و  او  هر دم  به گوش  خلق خالق
   گويد  چنان  بودم،   چنين  باشم ؟ي از چه  م

    اگر  شيطان  مكارم  گناهم  چيست ؟من
    جز اين  باشم ي خواهد كه  من  چيزي  نماو
  

   سوخت ي  مي  طعمه يي  در  آرزودوزخش
    به  دستم  داد  و رامم كردي  صياددام
    هزاران طعمه  در  دام  افكنم،  ناگاه تا

    را  پرخروش  از  بانگ  نامم  كرديعالم
  

   سوخت ي  مي   طعمه يي  در  آرزودوزخش
     عذاب  او ي  برپا،    ملك هامنتظر،
    دود ي  آتشين  و خيمه هاي هانيزه
    حساب  او ي  قربانيان بتشنه
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    زقومي  تلخ  درخت  وحشميوه

   حاصل ي  بر شاخه ها افتاده بهمچنان
    شراب  از  حميم  دوزخ  آغشته آن
    در  دل ي ده كس  را  شرار  تازه اناز
  

    بود ي  درد  خاليدوزخش  از  ضجه ها
   افروخت  ي تابيد   و  ميبيهوده  مدوزخش  

    رنگ دگر  بخشد يتا به  اين بيهودگ
    به  من  رسم  فريب  خلق را  آموخت او
  
   كه  بر پايش ي  چه  هستم؟ خود  سيه روزمن

     تيره  پيچيده ي  سرنوشتيبندها
    گمگشتگان  راه ي  مريدان  من،  ايا

   ما را   او  گزيده،  نيك  سنجيده راه
  
    گمگشتگان  راه ي  مريدان  من،  ايا

   به او  جوييم ي  نيست   تا راهي  راهراه،
   كوشيد ؟ي راه مي در  جستجوي به كتا
   اوييم ي  ناپيداست،  ما  خود  راهراه
  
   نفرين او  بر  ماي  مريدان  من، ايا
    فرياد ما  از  او ي  مريدان  من، ايا
   ما   همه  بيداد  او،  بيداد او  بريا
    شاد ما از  او ي  سراپا  خنده هايا
  
    نه  درياييم  تا خود، موج  خود  گرديم ما
    نه طوفانيم  تا  خود، خشم   خود باشيم ما
   كه از چشمان  او بيهوده  افتاديم ما
   كوشيم   تا  خود   چشم خود  باشيم ؟ي  چه  ماز
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    نه آغوشيم،   تا از  خويشتن   سوزيم ما
  آوازيم   تا از  خويشتن  لرزيم   نه ما
  هستيم   تا  بر  ما  گنه  باشد » ما«  نه  ما
  هستيم   تا از خويشتن  ترسيم » او«  نه  ما
  
   رفتيم ي  اگر  در  دام  نا افتاده  مما
    گستردي   تازه  مي  خود  را  با  فريبدام
    دوزخ  تبدار  سوزانش ي برااو

   پرورد يه  م  تازه  در هر  لحظي هايطعمه
  
    گمگشتگان  راه ي  مريدان  من،  ايا

    خود  از اين  نام  ننگ  آلوده بيزارممن
    چه  او  كوشيده  تا  خوابم  كند،  اما گر
  »  كه  شيطانم، دريغا،  سخت  بيدارم من«
  
    بسا   شبها  كه من با  او   در آن  ظلمت يا

     اشك  باريدم ي باريدم،  پياپاشك
     شيطان را يا  شبها   كه  من  لب ها  بسيا

    ز گفتن مانده  بود،  آرام  بوسيدمچون
  
    بسا   شبها   كه بر آن  چهرهء  پرچين يا

   هايم   با  نوازش  ها  فرود  آمد دست
    او  برخاست ي  بسا  شب ها  كه تا آوايا

   تأمل  در سجود  آمد ي   بزانوانم
  
    سرخ ين  ردا  بسا شب ها  كه  او  از  آيا

   كرد   تا  يك  دم   برون  باشد ي مآرزو
   كرد   تا روح  صفا  گردد ي  مآرزو

    دون باشد ي  از  دنياي  نيمي  خداين



  

  38                                                                                                                                        1336  - فروغ فرخ زاد  -  عصيان

com.Asheghoone.www  

  
    چيست ؟ي  حاصل  اين  خود پرستبارالها

  »  كه  خود افتادگان  زار  مسكينيمما«
    كه جز   نقش  تو  در  هر  كار و  هر پندار ما

   بينيم ي  نمي، نقش  جادوي ي  دستنقش
  

  ي  را  و ميداني  خاكي  دنيايساخت
    نيست ي ، جز  فريبي  تا  سر  جز  سرابيپا
  ي عروسكها،  و  دستان  تو  دربازما

    نيست ي  ما،  عصيان  ما،  چيز  غريبكفر
  

     گفتنت، شكر  ترا  گفتيم ي گفتشكر
    شكر  ترا گوييم ؟ي ديگر   تا  به  كليك
    به  ره پويان ي خندي  و  مي بندي م راه
   ، كجا، تا در  تو ره جوييم؟ي كجا هستدر
  
    به دستت   شكل ميگيريم ي  كه  چون مومما

    دگر   افسانه  روز  قيامت  چيست ؟پس
   سوزيم ؟ي  چرا  در  كام  دوزخ  سخت  مپس
    عذاب   تلخ و  اين رنج  ندامت  چيست ؟اين
  

    گرديده   بس  سوزان ي  جهان  خود دوزخاين
    درد ي  به سر  آتش،  سراپا  ناله هاسر
     تفته  بر پا هاي  غل  و  زنجيرهاپس
   سرد ي  غبار   جسمها،  خيزنده   دوداز
  

   و  تر با  هم  ميان   شعله ها  در سوز خشك
   ي  پوش   زاهد  و  رند  خراباتخرقه

   فروش  بيدل   و  ميخواره سرمست يم
   يوشنگر  و پير سماوات  ريساق
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    گرديده  بس  سوزان ي  جهان  خود دوزخاين
    در  انتظار  ماست ي  آنجا  دوزخباز
    پناهانيم  و  دوزخبان  سنگين دل يب

  !  زمان   گويد  كه  در  هر كار   يار  ماست هر
  
   ي   فرخ پي  باد آن پير  فرخ راياد
  بود » شيطان« كه   از  بخت  سياهش   نام  آن
    كه  در  كار  تو  و  عدل   تو حيران  بود آن
   گفت، دانستم،  نه  جز  آن بود ي چه او  مهر
  

    كه نامم را ي  منم  آن بندهء عاصاين
    تو با زيور  اين گفته ها آراست دست

    بر عصيان  و  طغيانم ي  بر  من، وايوا
    من  آنجاست ي بگويم،   يا نگويم،  جاگر
  
  روز   قيامت  بر من ناچيز   در  باز

     كفر گو  بودم ي   كه  روزي گيري  مخرده
    بار  گناهم  را ي نهي  ترازو  مدر
    سركش  و  تاريك  خو  بودم ي  بگويتا
  

    لبريز  از  بار گناه  من ي اكفه
   پرسم  خداوندا ي  ديگر  چه  ؟  مكفهء

    ميزان  تو   در اين  سنجش  مرموز ؟چيست
    تيرهء  صحرا؟ ي  يا سنگ ها دلميل
  

   چه  آسانست  در آن  روز هول انگيز خود
     تو   از  خود  گفتگو كردن ي  در  رويرو

    از  خلق ي بري  را  كه  هر دم  ميآبروي
  ! تو نا گه  جستجو كردن ي ترازودر
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   دانم ي خود نم،ي  يا  كه  خواب،ي  كتابدر
    از  آن  بارگاه  كبريا ديدم ينقش
    مشغول  و صد افسوس  ي به  كار داورتو
   ترازويت  ريا ديدم،  ريا  ديدم در
  

     مپرهيزان مي  كن،   اما ز  فرداخشم
  ي من   كه فردا   خاك  خواهم  شد،   چه پرهيز

   دانم  سر انجامم   چه خواهد  بود ي  مخوب
  ي تو  گرسنه،  من،  خدايا،   صيد  ناچيز

  
     كام  بگشوده  گرسنه،  دوزخ آنجاتو

    زهرآگين،  تك درختانش يمارها
    دم آنها   فضا ها تيره  و  مسموم از

    شراب  تلخ  و  سوزانش ي  چركينآب
  
    سخت  پا برجا ي پس  ديوارهايدر
    آن آخرين  گودال  آتشها »هاويه«

   خويش  را گسترده   تا  ناگه  فرا گيرد 
   حاصل   ما  را ي و بي خاكي جسم ها

  
  ي دادي  را به  ما هرگز  نمي  هستكاش

    ما بود ي  ما هستي هست‚  ي  چو  داديا
   را ي اين  شراب   ارغوانمي چشيديم

    ما  بود ي  خمار  مست‚ آن گه ‚  ينيست
  

   ها  ما  آدمك ها   بندگان  تو  سال
   هزاران   نغمهء  ساز  تو   رقصيديمبا

  م  سوزيي  هم  ز  آتش  خشم  تو معاقبت
    عدل   تو را  هم  خوب فهميديم يمعن
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    تو را  ما  تيره   روزان  دادگر  خوانيم تا

  ي   خود را   در  حرير   مهر  پوشاندچهر
    مرموز ي  افسانه اي   ساختي از بهشت

  ي نقد  عمر  از  خلق  بستاند،ي دادنسيه
  

   ها  حذر كردند ي  ز هست‚  ي از   هستگرم
    سجاده  ساييدند   رخساره  برسالها

    بر  لب   و  در عالم رويا ي تو  ناماز
    ز  آن   حوريان  ديدند ي   چهره اي   از  ميجام
  
  را » امروزهاشان«  ساغر  ي شكستهم
  يبا  كينه خنديد» فرداهايشان« به  هم
    خود  گشتند   و  اي  باران  رحمتها گور
   ي ها  بگذشت و  بر آنان  نباريدقرن
  
    گلگون؟ ي  حرامست  اين  مي گويي م چهاز
    روان  باشد ي ها   از مي بهشت  جودر

    پرهيزكاران  عاقبت  آنجا هديهء
    از  حوريان  آسمان  باشد ي ييحور
  
     هر  نفس  ما را به  افسونيي فريبيم
  ي  هر  زمان   ما را به دريايي كشانيم
  ي افروزي  اين  زندان  مي هاي  سياهدر
  يز  باغ  بهشتت  شمع  روياي  اگاه
  
    در  و  پيكر ي  اگر در اين جهان  بما

     سوزان  رها  كرديم ي  را  در  ساغرخويش
    باز  هم  دست تو  در  كارست بارالها،

    ناروا  كرديم؟ ي   كه  كاري گويي  چه  ماز
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    سلسبيل  تو ي  كنار  چشمه هادر
   را ي خواهيم   آن خواب  طلايي نمما

     ز  آن  خوبان  باد ي   سدر و   طوبي هاسايه
   را ي تو  بخشيديم  اين  لطف  خدايبر
  

    كه  دريا   بود و دنيا  بود ي  آن پيرحافظ،
    راي  بفروخت   اين باغ  بهشت»يجو «بر
    نگذرم  از  آن ؟ي كه  باشم  تا  به جاممن
    را ي  بزن   بر نام  شومم  داغ زشتتو
  

  فسانهء  رنگين  عطرآلود ؟ اين  اچيست
    جادوبار سحر  آميز؟ي  اين  روياچيست
    نور ؟ي   اين حوريان،   اين خوشه هاكيستند
   هاشان   از  حرير   نازك  پرهيز جامه

  
    نرم ي ها  در دست   و  بر آن  ساق هاكوزه
     موج  خيال  انگيز دامان ها لرزش

    آرامي  بر درگهي خرامند   از   دريم
   هاشان  خفته  در آغوش  مرجانها سينه

  
    اشك ي ها  پاكيزه  تر از قطره هاآب

     تازه  لغزيدهي   بر سبزه هانهرها
    روشن ياقوت ي ها   چون  دانه هاميوه
    چيده، گاه  بر  هر شاخه  ناچيده گاه
  

  يي  سرا پا   لطف  و  زيباي  خطانسبز
    گنج  دل ي  بزم  و  رهزن هاساقيان

   ها ي   جاويد   و چشمان  بهشتنشانحس
    بر  حوريان  مايل ي  بر  آنان   گهگاه
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   ها  ديوارهاشان   مرمر مواج قصر

   تخت ها،  بر پايه هاشان   دانهء الماس 
    از  حرير  سبز ي ها  چون  بالهايپرده
   ترواد  عطر  تند ياس ي  فضاها ماز
  
     باده  و معشوقي در   اينجا  خاك  پاما

     ميخوارگان  راندهء  رسوا ناممان
   ي بخشي و معشوق  مي  در  آن  دنيا  متو

   گناه  پارسا خو  را ي  بمؤمنان
  
     كه در راهش ي  گناه   تلخ  وسوزانآن

    بود ي  و شتابي ما را  شوق   وصلجان
   بهشت   ناگهان  نام  دگر بگرفت در
    بود ي بهشت،   بارالها،  خود  ثوابدر
  
  : ي كه  خود  گفتي چه داريم از تو داريم،   اره
   مهر  من  دريا  و  خشمم  همچو  طوفانست «

   هر كه  را  من   خواهم   او   را تيره دل سازم 
  ». هر  كه را من  برگزينم، پاك دامانست 

  
    دگر  ما  را   چه  حاصل  زين عبث  كوشش پس

    عاج ره يابيمي تا درون  غرفه ها
   ، ميل  ميل  تست ي  يا  بخوانين  برايا
   تابيم ي ز فرمانت   خدايا رخ نمما
  
    ما  از تو ؟ي  همه  هستي   اي چه  هستتو
   ؟ي ،  جز  دو دست  گرم  در بازي  چه  هستتو

    در  كار گل مشغول  و تو در  گل  ديگران
  ي  سازي تا بندهء  سر گشته ا- ي دميم
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    ما  از  تويت  همه  هسي   ا،ي تو  چه  هست

    ما ي   به راه  جستجوي   سدي  يكجز
   در چنگال   خشمت   ميفشاريمان گاه
    ما ي   به روي خندي  و  مي آيي  مگاه
  
   ؟  بندهء  نام  و  جلال  خويش ي  چه  هستتو

    در آينهء   دنيا   جمال   خويش ديده
   دم   اين  آينه   را گردانده  تا بهترهر

    زوال   خويشيجلوه هاي  ب   در  بنگرد
  

  ي  رنگ  نيرنگ،ي  چشمان  سراببرق
  ي ظلمت  گور،ي  شومي  شب هاشيرهء
     كز  خشم ي  آن  خفاش  پير  خفته اشايد
  ي  دشمن  نور،ي  خوني سرختشنه

  
     تو ي  تو،  خدايا،   خود  پرستي پرستخود

   گويم،   تو  خارم  كن،   تو  خاكم كن ي كفر م
    مرا اما ين  ننگ  آلود هزارابا
  در  دلم  بنشين  و  پاكم  كن - ي  خدايگر
  

     بگذر  ز  ما  بگذار   خود باشيم ي الحظه
  سوزيم » خود« بعد از  آن  ما  رابسوزان   تا  ز 

    از  آن   يا  اشك،  يا لبخند،   يا فرياد بعد
     تا  توشه  ره را  بيندوزيميفرصت
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   )يخدائ (انيعص

  
   جنبندي شب گهواره ها آرام منيمه

   خبر از كوچ درد آلود انسان هايب
   لرزاني مرا چون زورقي هم دستباز
   كشد پاروزنان در كام توفان هايم
  

   در نگاهم سخت بيگانهي هائچهره
   بر فرازش اشك اخترهاي هائخانه

   زندان و برق حلقهءز نجيروحشت
   ز لطف ايزد يكتاي هائداستان

  
   گوريد زمين لكه ها سرسينهء

  d سايهء تاريك بدرودي سلامهر
   دوري و در آسماني خالي هائدست
  ي خورشيد بيمار تب آلوديزرد
  

   گنگي سرانجام و تلاشي  بيجستجو
   به ره خستهي و پائي ظلماني اجاده
   طوري بر قله هاي نشان آتشنه
   اين در بستهي از وراي جوابنه
  
  ي  نشينم خيره در چشمان تاريكيم
   شود يك دم از اين قالب جدا باشم؟يم

   بپيچم در دل دنياي فريادهمچو
   خدا باشمي هم من عاصي روزچند
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  ي خدا بودم ، خدايا ، زين خداوندگر
   به دنيا بودي دگر تنها مرا ناميك

   كردمي به اين تخت مرصع شت ممن
   خلوت خاموش دل ها بودبارگاهم

  
  از خويش ي خدا بودم ، خدايا ، لحظه اگر
   رفتمي گسستم ، دور مي گسستم ، ميم
   اين جهان پيري ويران جاده هايرو
   رفتمي نور مي عصاي ردا و بيب
  

   افكندي از من سايه در دل ها نموحشت
   دادمي را وعدهء دوزخ نمعاصيان

   كردمي ره باغ ارم كوتاه ميا
   زادمي تازه مي در اين دنيا بهشتيا
  
  ء عصيان خدا بودم دگر اين شعلهگر
   سوختي مرا مي مرا ، تنها سراپايك

   كردي از زندان جسمم سر برون مناگه
   سوختي مرا مي رفت و دنياي مپيشتر

  
   دادمي ها را قدرت فرياد مسينه
   كردمي درون سينه ها فرياد مخود
  "يهست" يافت دري من گسترش ميهست

    كردمي ياد م" يخدائ" هر گه شرمگين
  

   آراميشت سخت ب دو مني هايم ، امشت
   خوردي دگر بيهوده بر ديوارها ميك

   كوفتم بر فرق دنيا مشتي مآنچنان
   مردي در تن ديوارها م"هستي" كه تا
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   ي كردم ميان مردم خاكي مخانه
   خواندمي به آنها راز خود را باز مخود

   نشستم با گروه باده پيمايانيم
   خواندمي ميان كوچه ها آواز مشب
  

   سوختيتم تا صبحدم م در خلوي مشمع
   كردمي از او در كارها تدبير ممست

   دريدم جامهء پرهيز را بر تنيم
   كردمي تطهير مي درون جام مخود
  
   كردم اين خلق پريشان راي رها ممن
   از وحشت دوزخ بياسايندي دمتا

   بياشامندي از بادهء هستي اجرعه
   بيارايندي را با زينت مستخويش

  
  ر شبستان ها چنگ بودم دي نوامن
   شرار عشق بودم ، سينه ها جايممن

   خانهء اين دير ويرانهي و ممسجد
   روشن پايمي خروش از ضربه هاپر
  
   شوخي پيام وصل بودم در نگاهمن
   سلام مهر بودم بر لبان جاممن
   ي شراب بوسه بودم در شب مستمن
   سراپا عشق بودم ، كام بودم ، كاممن
  
  خويش ي در سراي نهادم گاهگاهيم

   خويشي بر فرياد خلق بينواگوش
   هستيي ببينم دردهاشان را دواتا
   خويش؟ي خواهند آن ها از خداي چه ميا
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   خدا بودم ، رسولم نام پاكم بودگر
   چاك چاكم بودي جلال از جامه هااين

   كتاب مني شمشير من و مستعشق
   ،  باده خاكم بودي خاكم بود ،  آرباده
  
   كه لب هايم آمدي دريغا لحظه ايا

   نيستي خاموشند و بر آن هاكلامسخت
   دوري بدرود گويم تا زمانخواهمت

   نيستي ديگر با توام شوق سلامزانكه
  

   هاي نازيبد زبون را اين خدائزانكه
   هاي جدائي كجا و زين تن خاكمن
   كجا و از جهان ، اين قتل گاه شوممن

   هاي پرواز كردن ها ، رهائناگهان
  
   در چشمان تاريكي نشينم خيرهيم

   ريزد از روزن به بالينمي فرو مشب
   عرشي در پس ديوارهاي ، حتآه

   بينمي بينم ، نمي جز ظلمت نمهيج
  
    خندهء  مرموز مرگ آلودي  خدا ، ايا
   مني تو بيگانه ست ، دردا ، ناله هابا

   ي ترا كافر ، ترا منكر، ترا عاصمن
   مني چشم تو ، اين شيطان ، خدايكور
  
  
  
  
  



  

  49                                                                                                                                        1336  - فروغ فرخ زاد  -  عصيان

com.Asheghoone.www  

  

   خداانيعص

  
   كردمي مادي فري خدا بودم ملائك را شبگر

   را در كوره ظلمت رها سازنددي خورشسكه
   گفتمي خشم مي را ز رواي باغ دنخادمان
   زرد ماه را از شاخه ها جدا سازند برگ
  
   شي خوياي بارگاه كبري شب در پرده هامهين

  ختيري و رو مري خشم خروشانم را زپنجهء
   يعد از هزاران سال خامو خته ام بيدستها
  ختيري فرو ماهاي را در دهان باز دركوهها

  
   هزاران اختر تبداري بند از پاگشودميم
   خون آتش در رگ خاموش جنگلهافاندميم
   دود را تا در خرو بادي پرده هادميدريم

   آتش برقصد مست در آغوش جنگلهادختر
  
   ي باد شبانگاهي افسوني در ندميدميم
  ديزي تشنه ، برخيدها ، چون مارها ز بستر روتا

  دني مرطوب لغزي انهي سي بروي از عمرخسته
  زندي دل مرداب تار آسمان شب فرو ردر
  

   كه بر شط شب تبدار گفتمي را نرم مبادها
   سرمست عطر سرخ گلها را روان سازندزورق
   تا هزاران روح سرگردان گشودمي را مگورها

  ان سازند حصار جسمها،خود را نهگر،دري دبار
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   كردمي مادي فري خدا بودم ملائك را شبگر
   كوثر را درون كوزهء دوزخ بجوشانندآب

   رازكاراني سوزنده در كف،گلهء پرهمشعل
   چراگاه بهشت سبز دامن برون راننداز
  

   سي ب در بستر ابلمهي،ني از زهد خدائخسته
   راي پناهجستمي تازه مي خطائبي سراشدر
  ي خداوندني زر تاجي دربهادميگزيم

   راي و دردآلود آغوش گناهكي تارلذت
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  صدا

  
   آنجا ، بر فراز قلهء كوهدر
  دني خسته از رنج دومي پادو
  گري اوج دني خود گفتم كه در ابه

  دني را خدا خواهد شنميصدا
  

   پرزدرهي تي ابرهايبسو
   دوارمي روشن امنگاه
   خداوندي كردم كاادي دل فرز

  دوست دارم او را دوست دارم ، من
  

   رفت تا اعماق ظلمتميصدا
   زد خواب شوم اختران رابهم

  دي كوبتابي و بغبارآلوده
   قصر آسمان راني زردر
  

   با هزاران دست كوچكملائك
  دندي را كشني سخت سنگكلون

  بمي شكي بي صدازطوفان
  دندي خزي در ابرده،ي لرزبخود

  
  چي در پچي همچو ماران پستونها
  اور شني در مه سبزدرختان

   را شستشو دادكرشي پميصدا
   خاك ره،درون حوض كوثرز
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   بار خود بوداي در خواب رؤخدا
   پلكها پنهان نگاهشريبز

  دي رفت و با اندوه نالميصدا
   خوابگاهشي پرده هاانيم
  
   نقره آلودي آن پلكهايول
   سحر گه بسته بودندغا،تايدر

   ساحلي هاي چون گوش ماهسبك
  ه بودند اش بنشستدهي دي روبه
  

   برخاستدانهي صد بار نومصدا
   بتازدي گردد و بر وي عاصكه
   تا با پنجه خشمخواستي مصدا
   خواب او را پاره سازدريحر
  

   از سر درد زدي مادي فرصدا
   ؟ي خواب طلائني ازدي ري كبهم
   جرعه مهركي تشنهء نجاي امن
  ي آنجا خفته بر تخت خدائتو
  

  ردي چندان تواند اوج گمگر
   دردمند و محنت آلود؟يصدائ
   صبح تازه از ره باز آمد چو
   بودي تهگري د"صدا" از ميصدا
  
   آسمانهاستي بسونجاي ايول

  دوارمي امدهي دني اهنوز
  ؟ي شناسي صدا را مني اايخدا
   او را دوست دارم ، دوست دارممن


